
ــن خلق» ــر «مجاهدي ــه به خط ــي بود ك ــن كس اولي
ــن» و «گروه فرقان» پي برد و با جان و دل در  «منافقي
ــتاد. دائم مي گفت: «ما به دنبال انقلاب  مقابل آنها ايس
ــتيم. دنبال انقلاب صرف نيستيم. اين كه  اسلامي هس
ــئله مهمي نيست. مهم اين است كه بعد  شاه برود، مس
ــاه، چه نظامي مي خواهد روي كار بيايد. اگر  از رفتن ش
ــت كه مثلاً شاه برود و امثال مجاهدين خلق روي  بناس
ــلاً انقلاب صورت  ــه بهتر كه اص ــب، چ ــد، خ كار بياين

نگيرد.» 

ــته بود و در خيابان  پدري فرزندش را روي دوش گذاش
راه مي رفت. استاد داخل ماشين بود كه آن دو را ديد. به 
آقاي مدني گفت: «نگهداريد!» و آن مرد را سوار كنيد. 
ــي؟  ــه ات را به دوش مي كش ــرا بچ ــدر! چ ــيد: «پ پرس
ــت؟» وقتي شنيد بچه مريض است و  ناراحتي اش چيس
ــتري  ــتان را ندارند تا دو هفته اي او را بس ــول بيمارس پ
ــه ات را در  ــتي من فردا بچ ــت: «راضي هس ــد؛ گف كنن
ــتان بخوابانم؟» مرد با چشماني اشكبار نگاهش  بيمارس
كرد. مدت ها بود كه اين طور احساس آرامش نمي كرد. 

ــش به ماديگري» گروه فرقان را  در مقدمة «علل گراي
ــا كرده بود. بعضي از اعضاي اين گروه به انتشارات  افش
ــراض كردند: «به مطهري بگو اگر  حكمت آمدند و اعت
ــا او برخورد فيزيكي  ــاگري ها را ادامه بدهد ب ــن افش اي
خواهيم كرد.» پيغام آنها كه به گوشش رسيد، با آرامش 
ــام گفت: «چه بهتر كه من جان خودم را در مقابله با  تم

انحراف اسلام از دست بدهم.» 

22 سال از بهترين ساعات عمرش را در دانشكده الهيات 
گذراند. هم تدريس مي كرد و هم مدير گروه فلسفه بود. 
ــته  ــكده الهيات نوش تقريباً تمام كتاب هايش را در دانش
4 ـ 4 ـ 4 متر و عرض 2 ــول 5 ــت. آن هم در اتاقي به ط اس

متر. غذا خوردن، استراحت اندك و مطالعة بسيارش در 
همين اتاق كوچك دانشكده انجام مي شد. 

ــخن  ــيرين س ــت: «من مي خواهم راجع به حافظ ش گف
ــم.» همه تعجب كردند و پرسيدند:  ــمينار داشته باش س
«چرا براي حافظ؟ شما كه تخصص تان در فقه و اصول 

و فلسفه و منطق و عرفان است.»
ــت كه مطرح است: يك عده اي  ــخ داد: «بحثي اس پاس
حافظ را آدم مشروب خواري مي دانند و به خاطر بعضي 
ــايل  ــاغر و از اين گونه مس ــعارش كه از مِي و س از اش
ــخن به ميان آورده؛ ولي من حافظ را يك مرد عارف  س
ــه جلسه طول كشيد.  ــم.» سمينار، دو س الهي مي شناس
ــتاد  ــه از بحث راضي بودند. حاصل صحبت هاي اس هم
را در كتابي چاپ كردند و در دسترس عموم قرار دادند. 

ــت هر ماه براي پدر و مادرش مبلغي بفرستد.  مي خواس
ــت اما او اعتراض  ــان را به برادرش محمدتقي گف جري
كرد: «مرتضي! آنها كه احتياجي ندارند. برادر بزرگ مان 
ــان است؛ ديگر چرا ما بايد اين كار را  هم كمك خرج ش
انجام دهيم؟» با آرامش پاسخ داد: «كمك به پدر و مادر 
ــود كه خداوند به انسان توفيق دهد. هر چه  باعث مي ش
ــند،  ما به آنها بيش تر كمك كنيم و آنها از ما راضي باش
ــر مي كند.» هر بار كه پدر  ــد توفيقات ما را بيش ت خداون
ــت آنها را مي بوسيد. فرزندانش  و مادرش را مي ديد، دس

نيز اين كار را از او ياد گرفته بودند. 

عاليه خانم (همسر شهيد مطهري) از مسايل مادي دنيا 
ــرش حرف ها مي زد و با  ــته مي شد، براي همس كه خس
ــا صبر و آرامش  ــا مرتضي هم ب ــرد. آق او درد دل مي ك
ــپس مي گفت:  به تمام صحبت هايش گوش مي داد و س
ــرا خودت را در معرض حرف هايي قرار مي دهي كه  «چ
ــردم در برابر رضايت خداوند  ــد؟ مگر حرف م آزارت ده
ــي دارد؟ صبر كن و ترديد نداشته باش كه خداوند  ارزش

پاداش شما را با عزّت حقيقي خواهد داد.... 
اگر لذّت ترك لذّت بداني

دگر لذّت نفس، لذّت نداني

ــي آمدند و  ــون محله نزد آقا مرتض ــن از روحاني چند ت
شكايت كسي را كردند كه مدام به استاد و كتاب هايش 

بد و بيراه مي گويد. 
ــخص و گفتند:  ــد از اذيت هاي آن ش ــده بودن كلافه ش
ــخصي ديگر را به  ــد او را برداريم و ش ــازه مي دهي «اج
ــواب داد: «نه! آن بندة  ــش بگذاريم.» با ناراحتي ج جاي
ــر عائله دارد. خدا نكند ما باعث شويم از  ــت س خدا هش
ــكالي ندارد و قاضي  نان خوردن بيفتد. توهين به من اش
ــت. دعا كنيد در پيشگاه او شرمنده نشويم؛  نهايي خداس

اين چيزها كه مي گذرند.»

ــاه بود و  رو بروي منزلش، خانة يكي از مقامات رژيم ش
ــه بيرون خانه نگهباني مي دادند.  ــبان هميش دو نفر پاس
ــبزي در اتاق  ــب، چراغ س مرد كه ديده بود نيمه هاي ش
استاد روشن مي شود؛ مي خواست بداند مسئله چيست. به 
ــبان ها سپرد تا موضوع را زير نظر بگيرند. پاسبان ها  پاس
ــب از پشت پنجره اتاقش را نگاه كردند و ديدند  نيمه ش
ــگ (نئون)  ــبز رن ــاعت ها روبروي تابلوي «االله» س س
ــتاد، نماز خواند، دعا كرد و اشك ريخت. پاسبان ها  ايس
ــيفتة استاد شدند كه  حال عجيبي پيدا كردند و چنان ش

دوست داشتند فقط از ايشان محافظت كنند. 
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ــلاً انقلاب صورت  ــه بهتر كه اص ــب، چ ــد، خ كار بياين

كرد. مدت ها بود كه اين طور احساس آرامش نمي كرد. 

انحراف اسلام از دست بدهم.» 

همين اتاق كوچك دانشكده انجام مي شد. 

نيز اين كار را از او ياد گرفته بودند. 

اين چيزها كه مي گذرند.»را در كتابي چاپ كردند و در دسترس عموم قرار دادند. دوست داشتند فقط از ايشان محافظت كنند. 

معصومه سادات ميرغنيمعلمي براي همه 

(به مناسبت شهادت آيت االله مرتضي مطهري)



ــيّدش را به افطار دعوت كرد. براي  ــتان س يكي از دوس
ــتاد و هنگامي كه او رسيد، پا برهنه به  سيّد راننده فرس
ــتاد و خانواده اش را ديد،  ــيد كه اس ــتقبالش رفت. س اس
خجالت زده پرسيد: «آقا! آخر من چه كرده ام كه شما پا 
برهنه آمديد؟» استاد لبخندي زد و گفت: «نه! شما اولاد 
پيامبر هستيد. من به پيامبرs، به علي بن ابيطالبg و 
ــما را به چشم  به فاطمة زهراh علاقة خاصي دارم و ش

ديگري نگاه مي كنم.»  

در طول روز هشت تا ده ساعت مطالعه و تفكر مي كرد. 
در خانه كه بود باغباني مي كرد و براي بچه ها قصه هاي 
ــش مي رفت، به درس  ــت. به ديدار اقوام قرآني مي گف
ــرد و در كارهاي خانه  ــيدگي مي ك ــق بچه ها رس و مش
ــرش را نيز ياري مي نمود. وقتش را طوري تنظيم  همس
ــد. بچه ها هم از  ــه همة كارهايش برس ــرده بود كه ب ك
ــي در خانه به آنها  پدر ياد گرفته بودند بدون اين كه كس
ــت و درس خواندن خود  ــر بدهد، براي اوقات فراغ تذك
ــتاد در خانه خيلي  ــته باشند. اس برنامه ريزي دقيقي داش
سفارش مي كرد: «نبايد وقت را تلف كرد. انسان بايد از 
ــتفاده كند. هر چه از دست برود  وقت و عمر خويش اس

جبران شدني است الاّ عمر و وقت.» 

علامه طباطبايي مي گويد: «مرحوم مطهري يك هوش 
ــت و حرف از او ضايع نمي شد. حرفي  فوق العاده اي داش
كه مي گفتيم، مي گرفت و به مغزش مي رسيد. علاوه بر 
مسئله تقوا و انسانيت و جهات اخلاقي كه انصافاً داشت، 
ــت و هر چه مي گفتيم هدر  يك هوش فراواني هم داش
نمي رفت، مطمئن بودم كه هدر نمي رود. بنده وقتي كه 
ــان به درسم مي آمدند حالت رقص پيدا مي كردم از  ايش
ــان مي داند هر چه  ــوق و شعف. به جهت اين كه انس ش
ــت. در مطالب (كتاب  بگويد هدر نمي رود و محفوظ اس
ــم) هم يگانه كسي كه از  ــفه و روش رئاليس اصول فلس
ــان  ــه جهت مطمئن بودم حرفم هدر نمي رفت، ايش هم
ــده بود.  ــود. در عين حال اخيراً خودش صاحب نظر ش ب

نظر داشت. يعني چيزي مي فهميد و حكم مي كرد...»

ــري فرزند عزيز براي  ــام خميني فرمودند: «... مطه  ام
ــتوانه اي محكم براي حوزه هاي ديني و علمي  من و پش
ــور بود. قلم و  ــودمند براي ملت و كش و خدمتگزاري س
ــتثناء آموزنده و روان بخش است... من به  زبان او بي اس
ــجويان و طبقه روشنفكران متعهد، توصيه مي كنم  دانش
كه كتاب هاي اين استاد عزيز را نگذارند با دسيسه هاي 

غير اسلامي فراموش شود.» 

معلم روزت مبارکمعلم روزت مبارک
رضيه برجيانرضيه برجيان

تعليم از شئون الهي است و هم اوست كه اولين معلم است و «عَلَّمَ آدَمَ الأسْماءَ كُلَّها» و پس از آن خداوند تعليم از شئون الهي است و هم اوست كه اولين معلم است و «عَلَّمَ آدَمَ الأسْماءَ كُلَّها» و پس از آن خداوند 
اين موهبت را به پيامبران و اولياءش ارزاني داشت تا ميثاق فطري را به آنان يادآور شوند و مسير هدايت اين موهبت را به پيامبران و اولياءش ارزاني داشت تا ميثاق فطري را به آنان يادآور شوند و مسير هدايت 
را به آنان بياموزند. آنچه را كه آنها خود تنها قادر به فرا گرفتن آن نبوده اند و اينك اي صبح روشن اميد 

در ثناي تو چه بنويسم...
و چگونه مي توان در ثناي تو اي معلم عزيز نوشت چرا كه قلم؛ حركتش را مديون توست.

تو كه با سر چشمه نگاهت به من آموختي كه بخوانم و فراتر از آن با عشقت و عطش ات تعليم دادي كه 
علم دريايي است بي كران كه نه تنها بايد به تماشاي آن نشست؛ بلكه بايد در آن غرق شد. 

و عشقت را كه تمام هستي ات در آن خلاصه مي شد به من هديه دادي و اكنون چگونه مي توان حتي اندكي و عشقت را كه تمام هستي ات در آن خلاصه مي شد به من هديه دادي و اكنون چگونه مي توان حتي اندكي 
سپاسگزار بود؟! 

نمي دانم ولي خوب مي دانم كه به مدد علم مي توان سياهي جهل را زدود و تنها با تفكر مي توان از اين نور نمي دانم ولي خوب مي دانم كه به مدد علم مي توان سياهي جهل را زدود و تنها با تفكر مي توان از اين نور 
بهره گرفت و اين همه را و مهم تر از آن را از تو دارم كه در قدم به قدم همراهيت با من با صبر و مدارا از بهره گرفت و اين همه را و مهم تر از آن را از تو دارم كه در قدم به قدم همراهيت با من با صبر و مدارا از 

كوچه هاي جهالت عبورم دادي و پيش از انديشه ها و بيش تر از آنها انديشيدن را به من آموختي. كوچه هاي جهالت عبورم دادي و پيش از انديشه ها و بيش تر از آنها انديشيدن را به من آموختي. 
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ــما را به چشم   علاقة خاصي دارم و ش

جبران شدني است الاّ عمر و وقت.» 

غير اسلامي فراموش شود.» 


